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به واقعه سينمـاركـس آبـادان در ايـن شـهـر بـه مـيـان آمـد, فـلاح
نامى است كه به گفته متهم اصلى دادگاه يعنى حسين تكبـعـلـى
زاده, به اصطلاح روز, مسئول او در عمليات سينما ركس بوده
است. فلاح در بيانيه خود در چارچوب تكنيك ها و تاكـتـيـك

هاى انقلاب اسلامى گفته بود:
اعلاميه فلاح:

تظاهرات هرچند شديد و خونبار باشد, نمى تواند نقش تعيين
كننده اى در رسيدن به هدف داشته باشد. دومين مساله مـورد
توجه مكان ها و اشياى مورد تهاجم است كه بر اثر خشم و نفرت
مردم از حاكميت موجود به سمبل هاى مختلF آن حمله برده و
به نشانه ضربه زدن به اساس پيكر رژيم, آنها را نابود مى كنند.

 آتش زدن و تخريب بانكها به نشانه مخالفت و انـزجـار ازًمثلا
سيستم اقتصادى حاكم كه بر اساس نزول خوارى و ربا و استثمار
و بهره كشى و رشوه و بدون توجه به صلاحيت كار و رنج انسان
ها است مى باشد. حمله به مشروب فروشى ها, قمارخانـه هـا,
كازينوها, دانسينگ ها و غيره به نشانه نفرت و انزجار از سيستم
اجتماعى حاكم كه براساس تخدير و بى ريشه كردن, و لاابالى
نمودن و بى اصالت كردن و سست نمودن و بى بند و باركردن

جوانان و مردم است.
و چنين بود فضاى آن روز در اكثر شهـرهـاى ايـران. امـا آبـادان
بزرگترين شهر كارگرى آن روز ايران در حالى كه ديگر شهرها
در تب و تاب انقلاب مى سوخت, به صورتى شگفـت آور آرام
بود, آرامشى كه بزودى جاى خود را به طوفانى بزرگ دادو اين

.شهر را به قلب پرتپش و مركز توجه انقلابى ها تبديل كرد
(٢)

سينه بند زنانه براى آبادانى ها
شهر آبادان تا قبل از فاجعه سينمـا ركـس بـرخـلاف شـهـرهـائـى
چون تهران, اصفهان و تـبـريـزدر آرامـش بـه سـر مـى بـرد. مـتـهـم
رديF يك دادگاه, حسين تكبعلى زاده درباره انتخاب آبادان و

سينما ركس گفته بود:
«مساله ديگرى كه باعـث شـد خـون مـا بـه جـوش آيـد و غـيـرتـى
شويم, آن بود كه مى گفتند همه جوانان ايران به پا خاسته اند,
اما در آبادان هيچ حركتى از جوانان اين شهر به چشم نمى خورد

 به خشم آورده بود, اين بـود كـهًو چيز ديگرى كه من را عمـيـقـا
براى بچه هاى آبادان از قم سينه بند زنانه فرستاده بودند.»

تحقير جوانان آبادان از سوى جوانان مذهـبـى ديـگـر شـهـرهـا در
ه لرقبا از مسئولان عقيدتى تكبعلىّدادگاه هم مطرح شد. عبدالل

زاده و رابط او با شهر قم در دادگـاه تـاكـيـد كـرد انـقـلابـى هـاى
ديگر شهرها به منظور تحقير و تحريك جوانان آبادان مى گفتند
بايد براى آنان كرست فرستاد. بيژن خوزستانى شهروند آبادانى
درباره فضاى آبادان در آن روزها و اختلاف ميان ايـن فـضـا بـا

ديگر شهرهاى ايران مى گويد:
جو آبادان يك جو غير مذهبى بود و از ابتدا اين جو غير مذهبى
در آن حاكم بود, در نتيجه مسائلى كـه از طـريـق مـسـاجـد بـراى
ديگر شهرها اتفاق مى افتاد براى آبادان كمتر اتفاق مى افتاد.
(آبادان) جزو شهرهاى آرام انقلاب بود. يعنى هنوز مردم داشتند
در آبادان فكر مى كردند كه چه قرار است بشود. قرار است در
اين امر شركت كنند يا نه, درست است يا غلط است. اين شهر
احتياج به يك تكان داشت. فاجعه سينما ركس باعث شد كه
تصميم گيريشان را به آن سمتى كه انقلاب مى رفت سوق دهند.
كيوان فتوحى شهروند ديگر آبادان كه چند روز پس از آن آتش
زدن سينما ركس به شهر خود بازگشته بود, درباره جو آبادان و

در تائيد سخنان بيژن خوزستانى مى گويد:
آبادان يك شهر سكولار بود, به خاطر سابقه اى كـه نـيـروهـاى
چپ در آن داشتند و با اين كه مدتها بود در شهرهـاى مـذهـبـى
ايران اعتراضاتى عليه دولـت شـاه شـروع شـده بـود, آبـادانـى هـا
كارى نكرده بودند و به خصوص شركت نفت مايل نبود در اين
ماجرا دخالت كند و فقط بر وقايع نظـارت مـى كـرد. آبـادان بـا
اين كه سابقه تاريخى زيادى از مبارزات و از سال ۳۲ و مصدق
داشت, فقط نظارت مى كرد و همين باعث يك مقدار تعـجـب
شهرهاى اسلامى بود كه چرا آبادانى ها شركت  نمى كنند. در
واقع اين جريان سينما ركس را گروههاى اسلامى با اين هدف
راه انداخته بودند كه به آبادان يك جرقه اى بزنند و در آبادان
هم جنبش اعتراضى عليه دولت راه بيفتد, كه البته باز هم شركت
نفت در اين مورد با بدبينى نگاه مى كرد و شايعات زيادى بود,
چون در همان موقع در شهرهاى ديگر ايران هم سينماها را آتش
زدند. براى مردم آبادان و بخصوص كارگران شركت نفت خيلى

مشكل بود بپذيرند كه دولت آمده اين كار را كرده.
با وجود اين كه خبـرهـاى مـربـوط بـه آتـش زدن امـاكـن عـمـومـى
تبديل به خبرهاى روزمره شده بود, آتش زدن سينما ركس در
آن فضاى پرهيجان حادثه اى تكان دهنده و مهيب بود . عليرضا
نورى زاده كه در آن زمان دبير سياسى روزنامه اطلاعـات بـود,

فاجعه را چنين توصيF مى كند:
«نخستين گزارش هايى كه دريافت كرديم, از نماينده روزنامه
اطلاعات در آبادان بود. گزارش ها همه حكايت از اين مى كرد
كه در پس اين آتش سوزى دسـت هـاى پـنـهـانـى وجـود داشـت.

 در آن زمان دست پنهان تعبيرى بود براى دست ساواكًطبيعتا
و دست دستگاه امنيتى رژيم. بنابراين حتى گزارش ها به گونه
اى نوشته مى شد و به نوعى عرضه مى شد كه در خواننـده ايـن
توهم را ايجاد كند كه اين يك حادثه آتش سوزى ساده نبوده.
درهاى زنجير شده سينما, وجود مقدار زيادى كاده كروسين و
روغن و نفت در اطراف سينما و نبودن رئيس شهربانى در لحظه اى كه
اين اتفاق افتاد و اشتباهاتى كه برخى ماموران آتش نشانى كرده بودند,

اينها همه بر اين سوء تفاهم بزرگ مى افزود.»
نورى زاده به درخواست سردبير روزنامه اطلاعات به اتفاق يكى
از عكاسان به آبادان مى رود.در آنجا آنچه مى شنوند, در تعارض
با چيزهايى بوده كه در تهران مى شنيده. به گفته نورى زاده از
همان زمان هم مردم آبادان تبليغات انقلابى ها را  نمى پذيرفته اند:
ًدر مجموع مى ديدم كه به طور كلى اظهاراتى كه مى شنوم كاملا
در تعارض با آن چيزى است كه حتى چاپ شده و پخش شده.

اگر صحبت از دست پنهان مى شود, اين دست پنهان به هـيـچ
وجه مرتبط به دولت نيست و جالب اين است كه خـود رئـيـس
شهربانى وماموران آتش نـشـانـى كـه در آنجـا بـودنـد و بـا آنـهـا
صحبـت مـى كـرديـم, سـخـن از بـسـتـه بـودن درهـاى سـيـنـمـا مـى
كردند, ولى مى گفتند اين درها از درون سينمـا بـسـتـه شـده و
كسى عامل اين جريان بوده از در اضطرارى خارج شده و ايـن
صحبت ها نشان مى داد ماجرا بزرگتر از اين حرفها است. ولى
هيچ كس پاسخى براى اين كه چرا وبه چه منـاسـبـت ايـن كـار
انجام شده نداشت. آقاى جمى كه يكى از روحانيون سرشناس
آبادان بود و همينطور آقاى كيارش و آقاى جزايرى و ديگران
كه در اهواز و ديگر شهرهاى خوزستان بودند, در منابر و مساجد
مرثيه اى سرداده و يك عاشوراى جديد را راه انداخته بودند.
در حقيقت هم فاجعه سينما ركس هيچ كم از عاشورا نداشت.»

(٣)
ترس دولت از ناباورى مردم

بلافاصله پس از آتش زدن سـيـنـمـاركـس, رهـبـران انـقـلابـيـون
مـسـئـولـيـت را مـتـوجـه رژيـم شـاه كـردنـد, امـا تحـقـيـقـات

دولتاطلاعات و جهانگردى كابينه شريF امامى نتيجه تحقيقات 
پيرامون فاجعه سينماركس را در جلسه اى بـا روزنـامـه نـگـاران در مـيـان

گذاشت , اما از آنان خواست آن را منتشر نكنند.
عليرضا نورى زاده مى گويد: «ايشان دعوتى كرد از مـا دبـيـران
سياسى روزنامه ها و سردبيران كه نشستى با ايشان داشته باشيم.
رفتيم در يك بعدازظهرى , او بسيار اندوهگين و غمگين بود.
ضمن صحبت هايى كه با ما كرد كه مملكت دارد از دست مى

 مسئوليـت شـمـاهـا چـقـدر سـنـگـيـن اسـت, در مـيـانًرود و واقـعـا
Fحرفهايش گفت: ما جريان آتش سوزى سينما ركس را كشـ
كرديم. همه با  كنجكاوى گفتند خب چه بود و ايشان جريان را
بيان كرد و گفت: بله ,ماجرا اين بوده كه از نجF دسـتـور ايـن
صادر شده و كسانى مانند آقاى محتشمـى پـور كـه مـا آن وقـت

 نمى دانستيم كيست و آقاى جمى و همينطور آقاى كيارشًاصلا
و اينها يك عده اى را اسم برد درجريان اين ماجرا بودند واين
آشور به اتفاق دو تن ديگر يك آدمى به نام تكبعلى زاده و يك
نفر ديگر دستورات را از آنها گرفتند, حتى پول از جانب آقاى
كيارش كه بعدها  (بعد از انقلاب) نماينده مجلـس  (شـوراى
اسلامى) شد در اختيارشان گذاشته شده و اينها رفتند سينما را
آتش زدند. منتها دكتر عاملى تهـرانـى هـنـگـامـى كـه مـا داشـتـيـم

متهم شدند و معلوم شد كه در صF انقلابيون آن روز بودند,
ذهن به آن سو نمى رفت».

روحانيون عضو اين هيات به گفته آقاى حسن شـريـعـتـمـدارى
عبارت بودند از حجت الاسلام دوست محـمـدى كـه بـه دلـيـل
مسافر ت هاى متعدد به خوزستان بـا وضـع مـحـلـى آشـنـا بـود,
حجت  الاسلام عروجى و حجت الاسلام ثقفى. از عضويت سه
سه عضو غيرروحانى اين هيات و از اين كه چه بر سر گزارش

ه شريعـتـمـدارى آمـده خـبـرى در دسـتّهيات اعـزامـى آيـت الـل
نيست. حسن شريعتمدارى مى گويد گزارش كتبى مفصل از
اين تحقيقات وجود دارد:«گزارش ها مشتمل بود بر به مقدار

 در جايىًزيادى مصاحبه هايى كه با افراد كرده بودند و مسلما
هست, ولى همينطورى كه مى دانيد بسيارى از اسناد مـرحـوم
پدر من را بعد از اين كه ايشان را در خانه محبـوس كـردنـد,
اين آقايان (ماموران امنيتى نظام اسلامـى) بـردنـد و مـن الان

نمى دانم اين اسناد كجا قابل دسترسى است.»
ه شريعتمدارى چون قصدّعليرضا نورى زاده مى گويد آيت الل

درگيرى با ديگر روحانيون را نداشت, موقع را مناسب انتشار
 هيات پس از گزارش دادنًعلنى گزارش نمى دانست: «ظاهرا

ه نيز شـرايـط راّبه آقاى شريعتمدارى سكـوت كـرد و آيـت الـل
 در اينًلابد مناسب نديد. اما در گفتگوهاى خصوصى ظاهرا

ه شريعتمدارى گفته بود.»ّزمينه حرف هايى را آيت الل
(٦)

گيرى از گلايه روحانيتدولت: براى جلو
رسيدگى به پرونده را متوق+ كنيد

آتش سوزى سينما ركس نقطه عطفى بود در مبارزات انقلابى
سال ۱۳۵۷و باعث شد تظاهرات پراكنده در شهرهاى كوچك
و بزرگ شكل سـازمـان يـافـتـه تـر و مـردمـى بـه خـود بـگـيـرد و
ايرانگير شود. آنچه در آن برهه خاص از زمان, بـه ايـرانـگـيـر
شدن تظاهرات انجاميد دوعامل بـود: يـكـى گـسـتـرش شـايـعـه
دست داشتن رژيم در آتش سوزى توسط مراكز مذهبى و مساجد
و گردانندگان انقلاب, و ديگرى انفعال رژيـم در بـرخـورد بـا

اين فاجعه و تلاش براى غير سياسى جلوه دادن آن.
دكتر هوشنگ نهاوندى در اين باره مى گويد: «دولت خيلـى
غفلت كرد در اين كار و براى اين كه بزرگداشت سالروز ۲۸
مرداد تحت الشعاع قرار نگيرد كوشش شد كه ايـن مـاجـرا بـه
صورت يك داستان, يك واقعه غير سياسى جلوه داده شود يا
به هر حال كوچك شود. چند هفتـه بـعـد, در ابـتـداى كـابـيـنـه
مرحوم شريF امامى كه بنده آن موقع در دولـت وزيـر عـلـوم و
آموزش عالى بودم, گزارش رسيد از بغداد كه مسـئـولـيـن ايـن
حادثه در عراق در نجF پنـاهـنـده شـده انـد و ارتـبـاط شـان بـا

ه خمينى محقق و مسجل شده و دولت ايران تقـاضـاىّآيت الل
استرداد آنها را كرد».

هواپيمايى كه براى آوردن آشور به عراق اعزام شده بود حامل
هّهياتى بود كه از سوى دولت وقت براى مـذاكـره بـا آيـت الـل

ه زاده اىّخمينى به نجF رفت. سرپرستـى هـيـات را آيـت الـل
برعهده داشت كه مدتى مسئـول كـانـون سـردفـتـر ايـران بـود و

ه خمـيـنـى راّقرار بود با دادن امتيـازاتـى نـظـر مـسـاعـد آيـت الـل
براى پايان دادن به اغتشاشات و تخريبها و آتش سوزيها  جلب
كند. خبر اعزام اين هيات را آقاى نقابت معاون نخست وزير

به خبرنگاران داده بود.
عليرضا نورى زاده در اين باره مى گويد:  «نخست وزير هياتى

ه خمينى به نجF فرستاد. بنابراين ماّرا براى ديدار با آيت الل
آن روز اين را تـيـتـر كـرديـم در روزنـامـه اطـلاعـات , و عـكـس
آقاى خمينى كه در آرشيو داشتيم براى اولين بار در كنار دكتر
على  امينى چاپ شد. مردم در بيرون باورشان نمى شد كه چنين اتفاقى
افتاده. براى اولين بار عكس آقاى خمينى چاپ شده بود با عنوان اين

كه هواپيمايى از جانب نخست وزير...».
چاپ عكس آقاى خمينى ابتدا در روزنامه اطلاعات و سپس
در روزنامه كيهان به نوعى به رسميت شناختن نقش وى بـود
در رهبرى مخالفان رژيم پادشاهى, اما بـاعـث نـشـد هـمـكـارى
وى جلب شود تا خشونتهـا كـاهـش يـابـد و آرامـش بـر جـامـعـه
مستولى گردد. خاصه اين كه نخسـت وزيـر وقـت كـه كـابـيـنـه
خود را با قصد آشتى با روحانيت تشـكـيـل داده بـود بـا عـلـنـى

شدن نقش روحانيت در آتش سوزى سينما موافق نبود.
دكتر هوشنگ نهاوندى مى گويد: «نخست وزير- يعنى مرحوم
شريF امامى - براى اين كـه مـخـالـفـيـن را نـاراحـت نـكـنـد و
اسباب گلايه جامعه روحانيت نشود, دستور داد كه اين موضوع
تا حد امكان به اصطلاح ديگر مطرح نشـود و دادگـسـتـرى هـم
تعقيب نكرد, در حالى كه پرونده به دادگـسـتـرى ارجـاع شـده
بود و ميشد اين موضوع را علنى كرد و ميشد دلايلش را انتشار
دارد.» اين مدارك چه بود و چه مى گفت? دكتـر نـهـاونـدى
مى گويد: «در آن موقع مداركى وجود داشت و اقارير مرتكبين
اين جنايت وحشتناك صريح بود كه اين عمل به تلقـيـن و بـه
دستور نجF انجام گرفته و براى تبديل جريان حوادث به يك

ناتمامفاجعه بزرگ انسانى».

مقدماتى حاكى از آن بود كه برخى از روحانيون انقلابى
و متعصبين مذهبى در اين كار دست داشـتـه انـد. بـا ايـن حـال
دولـت از مـتـهـم كـردن رسـمـى آنـان خـوددارى كـرد و خـبـرهـاى
روزنامه و بيانيه هاى انقلابى كه دست به دست و شايعاتى كه
دهان به دهان مى گشت, تكرار اتهامى بود كـه از سـوى رهـبـر

ه خمينى متوجه رژيم شاه شده بود.ّانقلاب آيت الل
در همين زمان دولت عراق فردى را به نام آشور دستگير كرد و
تحويل ايران داد. آشور كه هنگـام عـبـور غـيـرقـانـونـى از مـرز و
ورود به عراق دستگير شده بود, به مقامهاى امنيتى عراق گفته
بود مسئول آتش زدن سيـنـمـا اسـت. دولـت وقـت بـراى آوردن

آشور هواپيمايى به عراق فرستاد.
آشور در ايران نيز توسط ماموران امنيتى و دادگسترى بازجويى
شد, اما به گفته دكتر محمـد بـاهـرى, وزيـر دادگـسـتـرى وقـت

اظهارات او متناقض و غير قابل اعتماد بود.
گزارشى كه عراق داده بود و گزارشى مصاحبه اى كه سازمان
امنيت در تهران با او كرده بود باحـرفـهـايـى كـه در آبـادان زده

 دو نوع سه نوعًبود, با همديگر به هيچ وجه نمى خواند و اصلا
حرف مختلF گفته بود. آنچه در پيش ماموران عراق گفته بود
كه فرستاده بودند و نمى دانم آنها از خودشان نوشته بودند يا

بله اعضاى حزب توده از تهران مى از اين نقل كرده بودند كه :
آمدند و ما را جمع مى كردند و بـه مـا دسـتـور مـى دادنـد... و
خلاصه مى گفت كه اين كار با تعليمات اعضاى حزب توده بود كـه از

تهران مى آمدند و اين كار را با نظر آنها انجام داديم.
با اين حال در همان زمان دكتر محمد باهرى معتقد بود آتـش
زدن سينما ركس كار همان كسانى بوده كه تا آن زمان حدود
۳۰ سينما را در نقاط ديگر آتش زده بودند: «من هميشه اعتقادم
اين بوده كه سيـنـمـا ركـس آبـادان را سـاواك آتـش نـزده. مـن
هميشه اعتقادم اين بوده همان كـسـانـى كـه سـيـنـمـا ديـامـونـد و
سينماى شهرفرنگ را در تهران و سينماهاى ديگـر را در هـمـه
جاى ايران آتش زدند, سينما ركس آبادان را هم آتش زدند.

اين جزو برنامه هاى (انقلابى ) شان بود.»
داريوش همايون, مى گويـد: «ايـن رويـداد بـه سـبـب آمـادگـى
مردم و به سبب سياست هاى نادرست حكومت وقت به خود رژيم نسبت

داده شد وو رژيم هيچ كوششى براى رفع اين اتهام نكرد».
چند روز بعـد دولـت آمـوزگـار كـنـار رفـت و شـريـF امـامـى بـا
ماموريت آشتى با روحانيت دولت جديدى تشكيل داد. گزارش
ها و تحقيقاتى كه در دولت آموزگار انجام شده بود, به كابينه
شريF امـامـى فـرسـتـاده شـد تـا دولـت جـديـد آن را پـى گـيـرد.

داريوش همايون عضو دولت وقت مى گويد:
«آنجا بحثى در گرفت كه اين گزارش را منتشر كنند يا خبر,
چون در آن گزارش روشن شده بود كه دست آخوندها در كار
است و در آن جلسه رئيس سازمان امنيت كه آن وقت سپهبـد
ناصر مقدم بودو وزير وقت اطلاعات و جهانـگـردى كـه دكـتـر
محمد رضا عاملى تهرانى بود, اينها استدلال كردند كه اگر ما
اين گزارش را انتشار بدهيم آيات عظام مى رنجنـد. نـاراحـت
مى شوند چون دولتى بـود كـه بـراى بـه دسـت آوردن دل آيـات

 سپهبد ناصر مقدم استدلال كردهًعظام سركار آمده بود و ضمنا
بود كه اگر ما اين گزارش را منتشر كنيم, مردم باورنخواهـنـد

كرد و به اين طريق مانع انتشار گزارش شدند.»
(٤)

دستور از نج+ آمده بود
آگاهى به عدم اعتماد مردم نسبت به رژيم در ميان دولتـمـردان
وقت عموميت داشت. دكتر محمد رضا عـامـلـى تـهـرانـى وزيـر

يادداشت مى كرديم گفت: من اينها را نمى گويم كه شما برويد
منتشركنيد. گفتيم براى چه ? گفت در اين شرايط اگر ما بگوئيم
خورشيد نورانى است, كسى قبول نمى كند. ما اعتبارمان و در
واقـع حـرفـمـان را نـزد مـردم از دسـت داديــم وحــرف مــا را نمــى
خوانند. الان ما به محض اين كه بيائيـم ايـنـهـا را بـگـوئـيـم و از
جانب من شما برويد منتشر كنيد, مى گويند دولت دارد توطئه

مى كند به امام خمينى و نهضت اسلامى لطمه بزند».
علاوه بر دكتر عاملى تهرانى كه از سوى كابيـنـه شـريـF امـامـى
مامور رسيدگى به پرونده آتش سوزى سيـنـمـاركـس شـده بـود,
سپهبد ناصر مقدم رئيس سازمان امنيت كشور (ساواك) نيز با
انتشار نتيجه تحقيقات دولت پيرامون هويت مسببان فاجعه سينما
ركس موافق نبود. داريوش همايـون مـى گـويـد: امـيـد بـه كـنـار
آمدن با روحانيت باعث شد دولت هاى وقت نخواهند نـتـيـجـه

تحقيقات را منتشر كنند.
حكومت هاى شريF امامى و ازهارى باهمه نـيـرو جـلـوى مـتـهـم
كردن عاملان اصلى اين جنايت را به دليل اميـدى كـه بـه كـنـار

آمدن با آخوندها داشتند,گرفتند.
(٥)

ه شريعتمدارى:ّحسن شريعتمدارى فرزند آيت الل
گزارش ها از خانه پدرم ربوده شد

گسترش شـايـعـه دخـالـت مـذهـبـى هـا و روحـانـيـان در آتـش زدن
ه شريعتمدارى كه عاليترين مرجعّسينماركس باعث شد آيت الل

دينى شيعيان به شمار مى رفت, هياتى را مامور رسيدگى به اين
ه در گذشته دربارهّفاجعه كند. حسن شريعتمدارى فرزند آيت الل

اين هيات چنين مى گـويـد: «پـس از اتـفـاق افـتـادن ايـن واقـعـه
دلخراش كه آن روزها بسيار بى سابقه بود و بنابراين ابعاد عاطفى
بزرگى هم پيدا كرده بود, مرحوم پدر من هياتى را تعيين كردند
كه براى رسيدگى به خوزستان بروند و اين هيات مركب بود از
سه نفر روحانى و سه غيرروحانى. اين هيات رفتند خوزستان و

ه جمـى و ديـگـرانّبه وسيله عمـاء مـحـل در آنجـا مـانـنـد آيـت الـل
بررسى كردند اوضاع را و از اطلاعات آنها اسـتـفـاده كـردنـد و

 اين كار, آتـشًموقعى كه برگشتنـد گـزارش دادنـد كـه مـسـلـمـا
سوزى عمد بوده و حتى درها را بسته بودند تا مردم نتوانند فرار
كنند ولى عاملين آنها شناخته شده نيستنـد. الـبـتـه تـوجـه داريـد
كه در آن روزها به هيچ وجه ذهن معطوف به كسانى كه بعدهـا

اى سمت هاىا برده در زير ردى اشخاص نامبربدينوسيله نامز
تينودارى كه در شهر كوپرادارى در انتخابات عمومى شهر

ار مى شود اعلام مى نمائيم:گزدر تاريخ ٦ نوامبر ٢٠٠٧ بر
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